
»نمی‌توانم«در دایره لغات من نیست
گفت‌وگو با یونس فیضی، جانباز جوانی که 2 پا ندارد، اما در سال‌های اخیر برای نجات جنگل‌ها فداکاری کرده است

شما مدت‌هاست که به یک نماد 
برای حفاظــت از جنگل‌های وطن تبدیل 
شده‌اید و با وجود نداشتن 2پا از هیچ تلاشی 
دریغ نکرده‌اید. برای بسیاری سؤال است 
که شــما به‌عنوان یک دهه شصتی چطور 

جانباز شدید؟
من 6سالم بود و با پســرعموهایم در حاشیه 
شهر بازی می‌کردم. مین به‌جا مانده از جنگ با 
سیلاب به حاشیه شهر حرکت کرده بود که یک 
دفعه پسرعموهایم روی آن رفتند. ترکش‌های 
انفجار به مــن برخورد کــرد، از هوش رفتم و 
اصلا نفهمیدم که چه اتفاقــی افتاد. وقتی به‌ 
هوش آمدم، فهمیدم که پســر‌عموها و دختر 
عمویم شهید شده‌اند. آنها 10، 12و 8سال سن 

داشتند و من پاهایم قطع شد.

شما کارهایی را انجام می‌دهید 
که یک فرد سالم به ســختی آن را انجام 
می‌دهد. این روحیه از کجا نشأت می‌گیرد؟

من چون در کودکی به این مشکل دچار شدم، 
از همان دوران به‌خودم قول دادم که هیچ وقت 
به‌خاطر معلولیت، بی‌خیال کاری نشوم. وقتی 
دوســتانم به کوهنوردی می‌روند، تا به حال 
نشده است که من بگویم حوصله ندارم و به کوه 
نروم. »نمی‌توانم«در دایره لغات من نیســت. 
من یک پســر دارم که همیشه به او می‌گویم، 
هیچ‌وقت نباید بگویی نمی‌توانم. او را از 3سالگی 
با خودم کوهنوردی می‌برم. در واقع آن روزی 
که از بیمارستان مرخص شــدم و خانه آمدم، 
پاهایم زخمی بــود. رفیق بچگی‌هایم که الان 
هم بعد از 37سال با هم دوستیم، به خانه‌مان 
آمد، گفت بیا و برای بازی فوتبال بیرون برویم. 

من هم از جایم بلند شدم و با دوستانم رفتم.

تا به حــال تصمیم گرفته‌اید که 
برای راحتی‌تان سوار ویلچر بشوید؟

نه. حتی یک‌بار هم به این موضوع فکر نکرده‌ام. 
خیلی‌ها به من گفتند که روی ویلچر بنشینم، 
حتی از بنیاد‌شــهید به من پیام دادند که بیا 
ویلچرت را تحویــل بگیر. آخر ســر یک روز 
حضوری رفتم و نامه‌ای را امضا کردم که خودم 

ویلچر نمی‌خواهم.
من هیــچ وقت جلوی ســختی‌ها ســر خم 

نکرده‌ام. یادم هســت که 16ســاله  بودم و به 
باشگاه بدنسازی می‌رفتم، اما مربی باشگاه من 
را قبول نکرد. گفت که وزنه ممکن است روی 
ســرت بیفتد و خطرناک است. من همانجا به 
خانه برگشــتم، با تنه درخت برای خودم وزنه 
درســت کردم و تمام تلاشــم را کردم که از 

دوستانم عقب نمانم.

چه کسانی به شما کمک کردند 
که از آن دوران عبور کنید و ناامید نشوید؟

همان دوســت قدیمی‌ام، مســعود. او خیلی 
کمکم کرد. هر جایی می‌رفت، من را با خودش 
می‌برد. حتی با دوستانم فوتبال هم می‌رفتم. 
من وقتی هنوز پاهایم پانسمان بود، در همان 
سن کم با دوستانم به کوچه رفتم تا بازی کنم. 
هیچ وقت نگذاشتم که دوستانم به من بگویند 
که چون پا ندارم، نمی‌توانــم به جایی که آنها 

می‌‌روند، بروم.
بخش اعظم این ســبک زندگــی مربوط به 
روحیه‌ام می‌شــود. در این بین خانواده‌ام هم 
خیلی از من حمایت کردند. پــدر و مادرم از 
همان بچگی من را تشــویق می‌کردند که در 
خانه نمانم و بیرون بروم. الان هم طوری با من 
رفتار می‌کنند که انگار این نقص را ندارم. پدرم 
با من مثل بچه‌های دیگر رفتار می‌کرد و مثلا 
موعد آبیاری باغ که می‌رسید، می‌گفت یونس 
برو به باغ رسیدگی کن. همه خانواده این سبک 

زندگی‌ام را تشویق می‌کنند.

و بعدها با این شرایط یک ازدواج 
موفق داشتید که حاصل آن سه فرزند است.

در یکــی از عروســی‌های آشــنایم، خانم‌ام 
را دیــدم و با هــم ازدواج کردیــم. من برای 
اینکــه خانــواده همســرم را راضــی کنم، 
7ســال جنگیدم. به‌خاطر اینکه پا نداشتم، 
موافق ازدواج مــا نبودند. آخریــن باری که 
خواســتگاری رفتــم، بالاخره خانــواده‌ام 
توانســتند آنها را راضی کننــد. حاصل این 
ازدواج 3فرزند است که بزرگ‌ترین آنها 9ساله 

و کوچک‌ترینشان 2ساله است.

نگاه همسر و بچه‌هایتان به شما 
چگونه اســت؟ همانطور که خودتان باور 
دارید، این نقص برایتان محدودیت حساب 

نمی‌شود، همسرتان هم این نگاه را دارد؟
همسرم همیشه همراه من است. روزی نبود 
که حس کنم همراهم نیســت. بچه‌هایم هم 
کاملا همفکر من و مادرشــان هســتند. پسر 
بزرگم که 9ساله است، اگر کسی به او بگوید 
بابات پا ندارد، با او برخورد می‌کند. به قدری 
از من حمایت می‌کند که کسی در مدرسه هم 
جرأت ندارد، به‌خاطــر این نقص عضو حرفی 
بزند. من این دمپایی‌ها را دستم می‌کنم و راه 
می‌روم، اگر این دمپایی دم در باشــد، پسرم 
اجازه نمی‌دهد که کســی ایــن دمپایی‌ها را 
پایش کند. پسرها و دخترم خیلی حواسشان 
به من است و اجازه نمی‌دهند که کسی به من 

ترحم یا بی‌احترامی کند.

شــما بارها برای خاموش‌کردن 
آتش به جنگل‌های ایران در مناطق مختلف 
رفته‌اید، برای بسیاری این سؤال ایجاد شده 
که چطور فردی که خودش به‌دلیل انفجار 
مین جانباز شده است، برای خاموش‌کردن 
آتش اقدام می‌کند و جان خود را به خطر 

می‌اندازد؟
من یک خاطره به شما بگویم تا شدت علاقه من 
به وطن را متوجه شــوید. پسر بزرگم به‌خاطر 
حادثه‌ای تحت عمل قرار گرفــت. آن روز که 
در اتاق عمل بود، من در اتاق انتظار نشســتم 
و در فضــای مجازی می‌چرخیــدم که دیدم 
جنگل‌های اورامانــات آتش گرفته و حیوانات 
بیچاره هم مجروح شــده‌اند. همــان لحظه 
تصمیم گرفتــم که برای کمک بــروم. وقتی 

پسرم از اتاق عمل بیرون آمد، به دوستم زنگ 
زدم و قرار شد با هم برویم.

فاصلــه محل زندگی شــما تا 
اورامانات چقدر بود؟

600کیلومتر راه بود، تا حــالا هم آنجا نرفته 
بودم، اما با دوســتم تصمیــم گرفتیم برویم. 
وقتی به خانم‌ام گفتم، ســریع راضی شــد. 
باور کنید اگر پســرم مریض نبود، همســرم 

هم می‌آمد.
خلاصه خودمان را به ثلاث باباجانی رساندیم، 
شب رســیدیم، از اهالی پرســیدیم که آتش 
کجاست. آنها بالای کوه‌ها را به ما نشان دادند. 
با هزار دردســر و بعد از 3ساعت پیاده‌‌روی به 
سمت آتش رفتیم تا فردا عصر با آدم‌هایی که 
آمده بودند، کار کردیم و شب دوباره برگشتم 

به پیرانشهر.

گفتید که بعضــی حرف‌ها در 
فضای مجازی ناراحت‌ات می‌کند، درباره 

آن توضیح می‌دهید؟
بله! بعضی‌هــا درنظرات اینســتاگرام به من 
می‌گویند که تو خودنمایــی می‌کنی، حتی 
بعضی از هم‌محلی‌ها هم ایــن حرف را به من 
می‌زنند، چون جانبازان جنگی شــبیه من در 
محله ما زیاد هســتند اما به جان بچه‌ام قسم 
می‌خورم که این برای خودنمایی نیست و فقط 
می‌خواهم به افراد معلول بگویم که اراده داشته 
باشید و با وجود سختی‌ها ناامید نشوید. ما هم 

می‌توانیم.

شــما نشــان دادید کــه در 
سخت‌ترین شرایط حتی زمانی‌که پسرتان 
در بیمارستان بود، برای کمک به وطن کم 
نگذاشــتید، این حس وطن‌دوستی ناشی 

از چیست؟
هر کسی عاشق یک چیزی است، من اما عاشق 
وطنم و باید از آن محافظت کنم. برای من فرقی 
ندارد که کدام قسمت کشور نیاز به کمک دارد، 
همیشه آماده‌ام تا وطن را حفظ کنم. اگر کسی 
به وطن وفا نکند، برای خانــواده خودش هم 

ارزش قائل نیست.

در ماه‌های گذشته به‌خاطر حمله 
وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و بعد 
لبنان و حالا ســوریه، صدها کودک کشته 
و مجروح شدند. شــما به‌عنوان فردی که 
در 6سالگی از سلاح‌های باقیمانده جنگ 
تحمیلی، زخم خوردیــد، نگاهتان به این 

موضوع  چگونه است؟
از این اتفاقات خیلی ناراحت می‌شوم. هر روزی 
که خبرها را می‌خوانــم و می‌فهمم که چقدر 
بچه شهید شده‌اند، قلبم از جا کنده  می‌شود 
و از زندگی بیزار می‌شــوم. این بچه‌ها خیلی 
بی‌گناه هســتند. باید به این مردم کمک کرد 

تا دوام بیاورند.

قله دماوند را فتح کردم
»انسان نیاز دارد که به دل طبیعت بزند. اگر این نیاز نباشــد، دلیلی برای رفتن به طبیعت وجود ندارد. پس نباید اجازه دهیم 
که طبیعت ایران نابود شود.« یونس با گفتن این عبارت می‌گوید: »من کوهنورد هستم و توانستم قله دماوند را فتح کنم. سال 
گذشته تصمیم گرفتم که قله دماوند را فتح کنم و بعد آن را عملی کردم. وقتی به کوه می‌روم، صدای بلبل، کبک و دیگر پرندگان 
را می‌شنوم، صدای آب می‌آید و وقتی زیر سایه درختان می‌نشینم، حس خیلی خوبی دارم.« او یادآور می‌شود: »2سال پیش 
تصمیم گرفتم قله دماوند را فتح کنم و فقط 100متر مانده بود که به این موفقیت دست پیدا کنم، اما نشد. سال گذشته دوباره 
تصمیم گرفتم که قله دماوند را فتح کنم. پدر، مادر و همسرم سعی داشتند مرا از این کار منصرف کنند. آنها اصرار کردند که برای 
رسیدن به قله دماوند تلاش نکنم. من هم گفتم می‌روم یا می‌میرم یا پیروز می‌شــوم. خدا را شکر دفعه دوم موفق شدم به قله 

دماوند برسم و با سربلندی به خانه برگشتم.«‌

مکث

خبر خوب

 کنکور به روایت دبیر
شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی

ماجرای کنکور و تأثیر معدل هنوز ادامه دارد و 
صحبت‌های پی‌درپی دبیرشورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی نشان می‌دهد که به این زودی‌ها قرار 
نیســت نقطه پایانی بر مصوبه جنجالی»تأثیر 
معدل بر کنکور« گذاشته شود. حجت‌الاسلام 
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی در گفت‌وگوي ویژه خبري چند نکته در 
مورد سرنوشت این مصوبه بیان کرد؛ هر چند 
این نکات هنوز هم می‌توانند تغییر کنند، اما در 
حال حاضر چون فرمان دست دبیر شورای‌عالی 
انقلاب فرهنگی اســت، باید صحبت‌های او را 
به‌عنوان نقشــه راه تحلیل و بررسی کرد. پس  
جزئیات مهم صحبت‌های خســروپناه به این 

شرح است:

چند نکته درباره آینده کنکور
این مصوبه مثل هر مصوبه‌ دیگری تغییر 

پیدا نکرده و ســر جای خود است. در 1
حال حاضر کار کارشناسی دقیقی روی آن انجام 
می‌شود، سپس در صحن شورا مجدد بازنگری 

خواهد شد.
این مصوبه اگر هم تغییر پیدا کند، برای 

سال آینده نخواهد بود، به‌هرحال هم 2
امسال و هم پارسال و هم سال آینده پایه دهم، 
یازدهم و دوازدهم آزمون نهایی می‌دهند، اگر 
هم این مصوبه تغییر پیدا کند برای سال ۱۴۰۶ 

به بعد خواهد بود.
خانواده‌ها بدانند سال آینده و حتی سال 

بعد همین مصوبه فعلی اجرا خواهد شد، 3
چون قابل تغییر نیست تا 2سال آینده بلکه 3سال 
آینده این مصوبــه را داریم اگر اصلاحی صورت 

گیرد برای 3 سال بعد خواهد بود.

دلایل مخالفت با مصوبه
برخی ادعا می‌کنند این مصوبه عدالت 

را تأمین نکرده، گرچه هدف این مصوبه 1
عدالت نبوده است اما از نتایج برنامه این بوده‌است 
که به عدالت نزدیک شدیم، یعنی کسانی که جزو 
مناطق محروم بودند در این دو سال، در رتبه‌های 
برتر کنکور قبول شدند و در سال‌های قبل این 
امتیاز و ظرفیت برای قبولی ایــن افراد وجود 

نداشت.
عده‌ای بحــث هزینه ســنگین و کار 

ســنگینی را کــه برعهــده وزارت 2
آموزش‌وپرورش است مطرح می‌کنند و می‌گویند 
آزمون‌های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، سنگین 
و بسیار پرهزینه است و این حجم را سبک کنید 

که بتوانیم انجام بدهیم.
یک اشکال دیگر که می‌گویند این است 

کــه آزمون‌هــای مکــرر ملــی به 3
دانش‌آموزان فشار روحی می‌آورد و به بحث‌های 

تربیتی کمتر توجه شده است.

نمایشگاه حجاب تا 30 آذر 
در مصلای تهران

مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و متخصصان 
حوزه حجاب می‌گوید: تصمیم‌گیری‌های جدید 
برای روند برگزاری نمایشــگاه پوشاک هدی 
گرفته شده و برای تبلیغات هم به ظرفیت رسانه 
ملی، رســانه‌های مکتوب و تبلیغات محیطی 
که با همکاری شهرداری تهران انجام می‌شود، 
بســنده می‌کنیم و بنا نداریم سراغ بلاگرهای 
حجاب برویم. حمیدرضــا امیدی  گفت: پیش 
از این قرار بود نمایشگاه هدی در پایان هر فصل 
برگزار شود، اما با توجه به شرایط بازار و منافع 
غرفه‌داران، درنظر گرفتیم نمایشگاه بر مبنای 
ماه‌های قمری 2بار در طول سال و بار اول دهه 
آخر ذی‌الحجه و بار دوم در ایام ولادت حضرت 
فاطمه‌)س( برگزار شود که هر دو هم مناسبتی 

باشد تا استقبال افزایش یابد. 
او افزود: البته اگر فرصت و موقعیت فراهم باشد 
دور ســومی هم درنظر گرفتیــم که همزمان 
با نمایشــگاه قرآن هر ســال یعنی‌ماه مبارک 
رمضان برگزار شود. مدیرعامل انجمن فعالان 
حجاب و متخصصان حوزه حجاب با اشــاره به 
افزایش متقاضیان شرکت در پنجمین نمایشگاه 
پوشاک هدی نسبت به دوره چهارم گفت: ۹۰ 
غرفه با حضور حدود ۱۰۵ تولیدکننده و ویژند 
)برند( در این دوره حضور دارند. به‌دلیل حمایت 
از کســب‌وکارهای نوپا برخی غرفه‌ها به شکل 
مشــترک اقدام به فروش اجنــاس می‌کنند. 
پنجمین نمایشــگاه پوشاک اســامی ایرانی 
هدی از ۲۱ تا ۳۰ آذر از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در رواق 

شرقی مصلای امام‌خمینی)ره( برپا می‌شود.

دانشگاه

اختصاص زمین 
رایگان به خانواده‌های 

دارای 4فرزند
مســلم صالحــی، عضو 
کمیســیون تلفیق لایحه 
بودجه سال‌۱۴۰۴ گفت: با 
هدف حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، وزارت راه 
و شهرسازی مکلف شد در 
سال آینده یک قطعه زمین 
به‌صورت رایگان در قالب 
شــرایط مندرج در قانون 
حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت بــه خانواده‌های 
دارای 4فرزند و بیشــتر 
زیر 20ســال در شهرها و 
روستاهای زیر500هزار نفر 

اختصاص دهد.

از زنان نام‌آور 
سیستان‌و‌بلوچستان 

تجلیل می‌شود
نخســــتین همایــش 
تجلیل از زنان تأثیرگذار 
اســتان  نــــام‌آور  و 
ن  چســتا ن‌و‌بلو سیستا
در عرصه ملی، روز شنبه 
۲۴ آذر در تهــران برگزار 
می‌شــود. حمیرا ریگی، 
دبیر ایــن همایش گفت: 
قرار اســت این همایش 
میزبان تمــام زنان‌ نام‌آور 
سیستان‌و‌بلوچســتانی 
باشد که در تمام فعالیت‌های 
تخصصی اعم از ورزشی، 
هنری، علمی، گردشگری، 
کشــاورزی، مخترعان، 
کارآفرینــان، فرهنگیان، 
فعالان اجتماعی و اقتصادی 
مقام یا عنــوان یا جایزه 
رسمی ملی یا بین‌المللی 

کسب کرده باشند.

ایجاد 200هزار فرصت 
شغلی در مناطق 

محروم
محسن مردعلی، جانشین 
مدیرعامــل و معــاون 
برنامه‌ریزی و منابع بنیاد 
مستضعفان گفت: با اجرای 
طرح‌های اشتغال‌زایی برای 
‌۲۰۰هزار نفر، ارائه خدمات 
درمانی رایگان به محرومان 
و حمایت از استعدادهای 
برتر مناطق کم‌برخوردار، 
در تلاشیم تا زمینه کاهش 
فقر و ایجاد فرصت‌های برابر 

را فراهم کنیم.

زنان

پدرم با من مثــل بچه‌های دیگر 
رفتار می‌کرد و مثلا موعد آبیاری 
باغ که می‌رسید، می‌گفت یونس 
برو بــه بــاغ رســیدگی کــن. همه 
خانواده این ســبک زندگــی‌ام را 

تشویق می‌کنند
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قهرمان‌ها در تصور خیلی‌ها با شکل و شمایل 
خاصی ترسیم می‌شــوند، غافل از اینکه 
بسیاری از قهرمان‌ها میان همین مردم عادی 
نفس می‌کشــند و در بزنگاه‌های مختلف 
مسیری را انتخاب می‌کنند که برای کمتر کسی قدم‌زدن در آن مسیر قابل تصور است. یونس 
فیضی، جوان دهه شصتی اهل پیرانشهر یکی از همین قهرمان‌های ایران است که با وجود 
از دست‌دادن پاهایش به‌دلیل انفجار مین‌های باقیمانده از زمان جنگ، در میدان حفاظت از 
وطن نقشی متفاوت را برعهده گرفت. فیضی با وجود این جانبازی در تمام موقعیت‌هایی که 
محیط‌زیست کشور نیاز به ناجی دارد، خود را با هر سختی به نقطه مورد نظر می‌رساند تا جان 
طبیعت را از گزند حفظ کند. این فداکاری و از خودگذشــتگی منحصر به فرد یونس فیضی 
بهانه‌ای شد تا با او درباره روزگاری که پشت‌سر گذاشته و تلاش‌هایی که برای زنده‌نگه‌داشتن 

امید به‌عنوان یک جانباز انجام داده است، گفت‌وگو کنیم.

لیلا شریفگزارش
روزنامه‌نگار

چندی پیش یونس فیضی به زینبیه رسانه آمده بود که بابت تلاش برای نجات جنگل اورامانات مورد تقدیر قرار گرفت
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